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خبهر هها   ه است، در صورتی کههآیندل کرد کاهن ها مربوط به امور به سبب آنکه اکثر عم قلت: اولاً:

 علم باطل آینده باطل شود، می توان گفت که کهانت باطل شده است. به عبارت دیگر وقتی امّهات یک

 شد، اطلاق بطلان، انقطاع به تمام علم مجازاً صحیح است.

وط بهه نت یک علم بوده است و وقتی بخش عظیمی از یهک علهم خاخبهار مربه: چنانکه گفتیم کهاثانیاً

کهه بهه  آیندگان( باطل شد، حقیقةً آن علم باطل شده است، چراکه یک علم، یک واحد اعتبار  اسهت

زه می عمل می کند و بطلان بخش اعظم آن، بطلان آن است. چنانکه امرو« مجموعه ای واحد»صورت 

 شده است، در حالیکه بخش هایی از آن علم هنوز معتبر است. توان گفت هیأت قدیم باطل

 مرحوم خویی درباره این روایت می نویسد: (1

غائباا  و في بعض الأحاديث )لئلا يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي إلخ(. فإن الإخبار عن ال»

 رع.و من المقطوع به أنه مبغوض للشا الكائنا  في مستقبل الزمان من الأمور تشاكل الوحي

و فيه أن الممنوع في الرواية هو الإخبار عن السماء بوسااةة الشاياةينف فاإنكا كاانوا يقعادون 

مقاعد استراق السمع من السماءف و يطلعون على مساتقبل الأماورف و يلملونكاا إلاى الككناةف و 

ماا يبثونكا فيكاف و قد منعوا عن ذلك بالشكاب الثاقب لئلا يقع في الأرض ما يشاكل الوحي. و أ

 1 «مجرد الإخبار عن الأمور الآتية بأی سبب كان فلا يرتبط بالككانة.

 توضيح:

کل شهه کسی به اگر بگویند کار کاهن شبیه کار پیامبر است و به حکم این روایت خبلکه قطعاً( اینک .1

 پیامبران عمل کند، مورد بغض شارع است

کهان آن یله شیاطین اسهت کهه اممی گوئیم: آنچه حرام است، خبر دادن از امورات آسمانی به وس .2

مرتفع شده است ولذا آنچه شکل وحی است، منتفی شهده اسهت. پهج مجهرد خبهردادن از امهور 

 ت، ندارد.ها بوده اس کهانت که از راه استراق سمع شیطانمستقبله خاز راه ها  دیگر( ربطی به 

کامل دانستیم و فهراز  ار به نظر می رسد فرمایش مرحوم خویی کامل نیست و اگر سند روایت احتجاج (2

چون شارع نمي خواسته چيزی باه »: مطرح شده در روایت را به عنوان علّت شناختیم می توانیم بگوئیم

                                                           

 419، ص: 1مصباح الفقاهة خالمکاسب(؛ ج .1
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شكل وحي باشدف ككانت را تلريا كرده استف و به همين جكت هر چه چنين شكلي داشته باشادف حارا  

 «است.

 وآن کار را شهکل وحهی بدانهد  به این معنی است که عرف« شكل وحي بودن»و روشن است که 

 بگوید پج کار پیامبر هم از همین شکل و شمایل بوده است.

د. فرقی بین خبرها  آسمانی و خبرها  زمینی نمهی گهذار ،و روشن است که در این جهت عرف

ت عهرف می تهوان گفه« امور مرتبط با شارع»بلکه اگر گفتیم خبرها  آسمانی یعنی خبردادن از 

علهوم مآنهها بهر اینهان  یا بطلان عوام در مقابل چنین خبرهایی اظهار عجز نمی کند چون صحت

ه مهردم نیست و اتفاقاً خبرها  زمینی که به سرعت صحت آنها معلوم می شود، بینتر مورد توجه

 به گوینده آنها، رام می کند. نسبتقرار می گیرد و اینان را 

كه  نوع كاری هر» می توان به راحتی ،از از روایت نوعی تعلیل را استفاده کردیمپج اگر از این فر

 را حرام دانست.« مرد  را نسبت به انلصار وحي الكي بدبين مي كند

توانهد بکه کاهن ایناین تعلیل صورتی را که کاهن ادعا  نبوت نداشته باشد و یا  اللكا الا ان يقال:

 ی باز دارد، شامل نمی شود.مردم را از تنکیک در انحصار وح

ج داشته روا «فتر  بين پيامبران»مرحوم مجلسی در بیان اینکه چرا سحر و کهانت در دوره ها   .3

 است می نویسند:

النباو  واساتيلاء  لذا كان شيوع السلر والككانة وأمثالكما في الفترا  بين الرسل وخفااء ثااار»

ساطوع أناوارها كأمثاال و شر ثاار الأنبيااءالشياةين أكثرف وتضعف وتخفى تلك الأمور عند ن

كثيار  وكتاب جماة مان الأدعياة  ف فإنه ليس من دار ولا بيت إلا وفياه مصااحفتلك الأزمنة

أو ساور  شاريفةف وقلاوبكا ورادورها  والأحاديثف وليس من أحد إلا ومعه مصلف أو عاوذ 

فاي البلكااء والضاعفاء تلاك الابلاد إلا ناادرا  مشلونة بذلكف فلذا لا نرى منكا أارا بيناا فاي

بعض ثاارها في أقاري البلادف لظكاور ثااار الكفار  والمنكمكين في المعاريف وقد نسمع ظكور

 1«.بلاد الكند والصين والترك وندور أنوار الإيمان فيكاف كأقاري

                                                           

 .41، ص60بحار، ج .1
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 1«كفََرْ ُ بِالْجِبْتِ وَ اَلطََّاغُو ِاللكا... »روایاتی که در آنها مثل چنین فراز  آمده است:  (1

 2را برخی لغویون به معنا  کاهنت گرفته اند.« بتجِ»چراکه 

 3«منِْ شرََِّ الْفُسََّاقِ وَ الْفُجََّارِ وَ الْكُكََّانِ وَ السَُّلََّارِ وَ اللُْسََّادِ وَ الذَُّعََّارِ وَ الْأَشرْاَرِ»: مصباح المتهجّد (2

 توضيح: ذعار: ترسانندگان

یهه امهور ه این طوایف پناه می برند و چونهه بقحضرت در این دعا به خدا از شر هم ما می گوئیم:

 حرام است، ظهور روایت در حرمت این عنوان است.

عن أمير المؤمنين ع أنه قال السلت الرشو  في اللكاا و مكار البغاي و »فقه القرآن راوند :  (3

 4 «.عسيب الفلل و كسب اللجا  و امن الكلب و امن الخمر و امن الميتة و حلوان الكاهن

 لکاهن: دست مزد کاهن.حلوان ا

 

                                                           

 .561، ص8کافی، دارالحدیث، ج .1
 .245، ص1صحاح، ج .2
 .225، ص1ج .3
 .26، ص2ج .4


